
      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  حضرت آیت الله    اصول فقه دروس خارج    متن کامل مطابق با صوت

 28/08/1402  -   19/11/2023-   یکشنبه                                               صحیح و اعم                            -خارج اصول فقه    :موضوع

 1 صفحه                                                                                                                                                                                31جلسه:  

         ......................................................................... 

و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

بحثی که بود راجع به این چهار تا حدیثی بود که اینجا به مناسبت رضاع در این بحث مشتق آقایان آوردند یعنی در کتاب محاضرات در  

ها دیدم مثل اینکه اصلا در متن بحث وارد کردند . علی ای حال مجموعا عرض کردیم چهارتا حدیث است یکی  حاشیه آمده بعضی کتاب 

یم    در باب کبیرتین و صغیره است که کلام ابن شبرمة را دارد سه تای دیگرش هم در باب کبیره و صغیره است این کل احادیثی که ما الان دار

 هایی دارد یعنی این طور نیست که صاف باشد. و منشاء تعجب ما هم هست. دیث ابهام در این قسمت و عرض شد اجمالا این احا

کند از امام باقر که خوب ایشان درک نکرده دو سه طبقه هم ارسال دارد  روایت ابن شبرمة را این طور که نقل شده علی بن مهزیار نقل می 

یا لا اقل دو طبقه ارسال دارد مضافا به اینکه کسی که از ایشان نقل کرده یعرف و ینکر است یعنی صالح بن ابی حماد این هم یک مشکل  

 است.  

اش  غیر از اینکه حالا مرحوم صدوق هم استاد ایشان تبعا لاستاده ظاهرا ابن الولید هم نقل نکرد. آن سه تا روایت دیگر هم که آمد یکی 

اصلا گفتیم آن هم مشکل دارد چون دارد احمد از ابن فضال  را مرحوم شیخ طوسی منفردا از احمد نقل کرده که اگر به ظاهرش نگاه کنیم  

 خورد سند مشکل دارد.  پدر از ابن ابی عمیر که عادتا نمی

کند این انفرادها خیلی عجیب است این هم مشکل ، این مشکل سندی و مصدری ندارد  اش را هم جناب صدوق منفردا نقل می و دومی 

ای چاپ شده  کند و کتاب علاء بسیار کتاب مشهوری بوده عرض کردیم یک چند بار الان یک مجموعهچون صدوق از کتاب علاء نقل می 

به نام اصول ستة عشر ، شانزده تا اصل است به اصطلاح این ها را جمع کردند که از زمان حاجی نوری شروع شد حتی یکی از این اصول  

یک   علاء  کتاب  حتی  کتاب.  شهرت  است.  رسیده  ما  به  الان  قسمتش  یک  بوده  مشهور  اینقدر  کتاب  این  یعنی  است  علاء  کتاب  الان 

 اش الان کل کتاب نیست یک مقدارش به ما رسید. مقداری 

لکن تعجب آور است نه کلینی نقل کرده نه مرحوم شیخ طوسی انفراد، این سندش صحیح است در این روایات یعنی بحث درش ندارد  

کند منفردا باز نه شیخ  جزو انفراد مشکل خاصی ندارد. روایت سوم را هم دو تا روایت هست از کتاب ابن ابی عمیر است که کلینی نقل می 

کند از این کتاب کافی نه شیخ صدوق و این سندش به حسب ظاهر مشکل خاصی ندارد صحیح است و صحیح حلبی هم  طوسی نقل می 

 هست و باز هم یک مشکلی که دارد با انفرادی است که هست .  
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وقت حالا ما چون  ی احادیث ما در این قسمت دارای این حالات انفراد این طوری شدند آن  لذا خیلی تعجب آور است که مجموعه

اش اول در کوفه بود که خواهی نخواهی حالت پخش دارد یعنی سوال کردند  عرض کردیم حدیث را ما مراحلی که حدیث شیعه رسید یکی 

های فراوان و نوشتارهای فراوانی که نقل شده بود از امام باقر و امام صادق و غیره  ها سوال، و مشکلی که در کوفه بود غیر از حالا سوال کتاب 

 گفتند نه امام جور دیگری فرمود .  گشتند می رفتند مدینه و مکه یا عمره یا حج برمی باز خود اصحاب هم چون می 

ین مشکل تعارض ما به لحاظ جغرافیای حدیث در کوفه است در حقیقت چون نقل های، مثلا ما در همان زمان در بصره این  لذا بزرگتر

یم نه اینکه حالا تعجبی شده چون شیعیانی که در بصره بودند و از ائمه نقل کردند خیلی کم هستند   یم چون ناقل کم دار قدر تعارض ندار

ها از امام صادق مثلا خدمت امام  ها از قمی اصلا قابل قیاس با کوفه نیست چون عرض کردیم مثلا حدیث در قم تازه یکی دو نفر از اشعری 

 ی پخش  ی تعارض روایات ما اساسا در کوفه است این برای مرحلهرسید یعنی اصولا زمینه 

مکتب بغداد یک جمعی را   150است رسما از بعد از   150ی پخش تا سال عرض کردیم بعد بعد از آن در مکتب اول بغداد این مرحله 

این هم  ی جمع را که مثلا یکی از بزرگانش مرحوم ابن ابی عمیر ، یونس بن عبدالرحمن و اینها هستند  سعی کرد انجام بدهد یک مرحله 

 ی دوم حدیث است. مرحله 

ی  ی سوم که در قرن سوم که در قم است که خوب سعی شده تصحیح بشود تنقیح بشود مقابله بشود قرن سوم و یک مرحلهیک مرحله

یبا می  شان آن دو بزرگوار  شود گفت جمع نهیی قرن چهارم است توسط مرحوم کلینی و شیخ صدوق و بعدها مرحوم شیخ طوسی البته  تقر

یخ حدیث ماست.   در جمع حدیث و ترتیب و تهذیبش از شیخ بیشتر است این اجمال بحث است اجمال تار

یم یکی عبدالله بن سنان است و یکی   این حدیث در قرن اولش یعنی در قرنی که قرن دوم که در کوفه در حال پخش است از کسانی که دار

ین چیزش در همین کتاب  هایی که عرض کردم در مرحله هایی دارد همین ابهام محمد بن مسلم است یکی حلبی است ابهام  ی دومش مهمتر

ها همه یک نوع انفراد دارند یعنی این  و چهارمش هم، این کتاب   هم کتاب احمد اشعری است ش  مرحوم ابن ابی عمیر است در قرن سوم 

هایش  هایش فسد نکاحه دارد حتی در بعضی هم هنوز برای ما روشن نیست که چرا این حدیث ، مضافا به این که در متن حدیث هم در بعضی

د یکی تحرم علیه دارد به جای فسد نکاحه دارد ، روایت واحده آن وقت این را الان جمع  به دو نسخه از همان راوی یکی فسد نکاحه دار 

 کردنش انصافا خیلی مشکل است، مگر اینکه باز یک راه دیگری بشود اخذ بکنیم.  

کند این حدیث این طوری است حالا اگر این کافی چاپ جدید  آن حدیث سوم را که خواندیم که مرحوم کلینی از ابن ابی عمیر نقل می 

هست نگاه کنید اگر در این کافی هم همینطور باشد این مشکل دارد و آن این جوری است که ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی این را  
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یاد در کافی در فقیه و اصولا یکی از نسخ بسیار بسیار مشهور حلبی همین است، ابن ابی   عرض کردیم متعارف است سندی است بسیار ز

کنند  عمیر عن حماد بن عثمان عن عبیدالله حلبی این ها چون مشهور بودند اختصار کردند آخر وقتی کسی مشهور شد اسم را اختصار می 

برند مراد از آقای خوئی یا السید الخوئی هر کسی نیست که از شهر خوی باشد نه مراد شخص  گویند آقای خوئی به اسم کامل نمی مثلا می 

معینی است ، حلبی مراد عبید الله است حماد هم حماد بن عثمان است لکثرة روایت و شهرت این نسخه ، در کتاب کافی دارد وابن سنان  

گیرند،  گویند حماد از حلبی وابن سنان ، ابن سنان عطف بر حلبی می خواهند شرح بدهند می می   عادتا در کتب حدیثی و رجالی ما وقتی

 لکن این خیلی مألوف نیست.  

 یکی از حضار : عبدالله باید باشد دیگر  

 آیت الله مددی : عبید الله ، عبدالله بن سنان  

توانیم بکنیم یا نه ، یک احتمال بسیار  اش می یک احتمال قوی دارد که این ابن سنان حالا یکی یکی برویم این احادیث را ببینیم کاری 

 قوی دارد که این عطف بر حماد باشد  

ابی عبدالله و  ی دارالحدیث در دو تا نسخه و در حاشیه یک نسخه این طوری است که عن الحلبی و عن  یکی از حضار : در این نسخه

 عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله این طوری گفته  

 آیت الله مددی : ها این طوری هم دارد شرح نداده است ؟ 

 یکی از حضار : همین حاج آقا عبارتی که  

 آیت الله مددی : خیلی خوب  

شود یکی از کتاب حلبی عن حماد  دهم اینجا ابن ابی عمیر عن ابن سنان باشد یعنی در حقیقت دو تا سند می احتمالی که من خودم می 

 ای که ایشان فرمودند  عن الحبی یکی هم ابن ابی عمیر از ابن سنان شبیه نسخه 

 یکی از حضار : خود محقق این کتاب مثل حضرتعالی عطف را به حماد گرفتند  

 آیت الله مددی : خوب پس نعم التوافق  

آید  آید که این نسخه این طوری باشد ابن ابی عمیر عن ابن سنان نه عن حماد عن الحلبی ، حلبی و ابن سنان به ذهن من می به ذهن می 

کند نه آن بحث دیگری  کنند فرض کن مثلا ابن سنان عبدالله ، ابن ابی عمیر نقل می که نسخه این طور باشد البته حالا طبعا آقایان بحث می 

این از کتاب خود ابن ابی عمیر ، دیروز تمایل به این بود از کتاب  آید قویا  آید مرحوم و لذا به ذهن من می است این نسخه به ذهن من می
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ای که مرحوم ابراهیم بن  حلبی باشد ظاهرا از کتاب ابن ابی عمیر است ظاهرش این طور است یعنی در کتاب ابن ابی عمیر در این نسخه

ی ایشان این طور بوده حماد عن الحلبی وابن سنان ، این در حقیقت ابن ابی عمیر عن ابن سنان است این باید  هاشم به قم آوردند در نسخه

 عطف بر حماد باشد .  

یم که احمد اشعری از ابن فضال  مید عن ابن سنان، اگر ما اینجا  عبدالح از ابن ابی عمیر از  پدر حالا از آن طرف ما در کتاب تهذیب دار

حیح کردیم این  ابن فضال پدر از ابن آنجا را تص این دو نسخه را با هم مقارنه بکنیم اولا آن نسخه عرض کردیم مشکل دارد ابن سنان یعنی  

شود  سند برداشته می جا هم مشکل  عبدالحمید از ابن سنان آن  عن نباشد هر دو از  عمیر  فضال پدر وابن ابی  د احمد اشعری از ابن  طور باش 

 . دیگر ندارد یعنی مشکل خاصی 

را متنبه شد  که این مطلب  کسی  ق عرض کردیم اولین  ای از بزرگان مثل مرحوم صاحب حدائالبته عرض کردیم کرارا مرارا تکرارا عده 

معلوم نیست    متن یا در متون مثلا اینجا عرض کردیمنید یا در  اساند که شیخ خلط دارد یا غلط دارد در  کنشهید ثانی است در درایه اشکال می 

که  ی احمد  نسخهدر  اشد خیلی بعید است اگر واقعا از کتاب احمد باشد غلط از شیخ باو است اما  از شیخ باشد به نظر ما صاحبش    غلط 

 کردیم احتمالا در آنجا بوده است. که دیروز تقویت باشد به شیخ بوده این طور بوده و اگر از کتاب نوادر محمد بن علی بن محبوب 

حیح غیاثی ، تصحیح غیاثی یعنی  تص گوییند  برند می کنند به کار می و بعبارة اخری یک اصطلاحی است الان آقایانی که تحقیق کتب می 

ین تصحیح غیاثی کهالان انجام می تان هست شما می مقابل نوشتاری  یک   ر  گیرد روی روایات بیشتگویید قاعدتا باید اینطوری باشد بیشتر

 کنند.  مقابله می نسخ را با هم هرستی است دهند تحقیق نسخ به لحاظ ف الی الان در چاپ کتب که الان انجام می ج به  لحاظ ر 

آورند  ی در می ی ثالثخهکنند نس ضمیمه می با هم دیگر  یا دو تا نسخه را  دهند  ترجیح می کنند آن وقت یک نسخه را  نسخ را با هم مقابله می 

 گویند. ا تصحیح غیاثی می این را اصطلاح

اساسا این طور باید باشد احمد از ابن فضال و  ستی نه رجالی یعنی روی نسخه  تصحیح غیاثی فهر   گر بخواهیم تصحیح غیاثی بکنیم ما ا 

شان از بزرگان هستند. البته عبدالحمید از بزرگان نه از ثقات بود از بزرگان  ابن ابی عمیر این دو تا از عبدالحمید عن ابن سنان این سند همه

 نیست . 

 شاذ دارد  ن سنان بعبدالله یکی از حضار : 

 کم است.  به دیگران  نسبت ه شاذش کم است آیت الله مددی : ن

 شود علی ای حال اگر این طور باشد این مشکل این روایت حل می
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 تواند نقل بکند  بدون واسطه از ابن سنان می ابن ابی عمیر یکی از حضار : 

 عبدالحمید عن ابن سنان  بوده طور  این ی ابن ابی عمیر ای ندارد نسخه ارد بتواند یا نتواند نکتهآیت الله مددی : حالا آن دیگر فایده ند 

یم  شود داش این می ی کلینی هم سقط داد نتیجه سخه آن وقت بیاییم بگوییم ن ؟  رایتان  دانم روشن شد بنمی و تا نسخه را که با هم بگذار

عبدالله بن سنان این باید این جور  حماد عن الحلبی و ی ابراهیم هاشم این طور بوده است  مرحوم کلینی که نقل کرده این نسخه در حقیقت  

 حلبی است .  باشد ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی این یکی این از کتاب 

ی  دقت فرمودید ؟ سحر و ساحر حقیقت  عبدالحمید عن ابن سنان این دیگر هیچ مشکل ندارد. روشن شد ؟ ما در  ابی عمیر عن  دو ابن  

تصحیح  ای  گوییم کارهای فهرستی مرادمان این است نه رجالی و طبقهنشد ما آن نسخه را با این نسخه با همدیگر ضمیمه کردیم این که ما می 

 سخه شناسی تصحیح کردیم. م به لحاظ نکردی

 فرق دارد هم یک مقدار استاد کم  : متنش یکی از حضار  

 ته ،  رائام آیت الله مددی : او ام 

ی یة ی صغیره است هیکی از حضار : نه یک جار  رضیعةو جار

 کردید ؟  قدر اختلاف طبیعی است دقت آیت الله مددی : آن  

آید در حقیقت این  آید هم این کاری که مرحوم کلینی کرده است از انفراد در می می فراد درتیجه هم آن روایت شیخ از انت در نآن وق

جلالت شأن خیلی فوق العاده است  اشعری از کتاب ابن فضال پدر عرض کردم ابن فضال پدر به لحاظ معنویت و قداست و  مرحوم احمد  

ی که در اختیار داشته علی پسر ایشان ظاهرا قوی تر  ظ مصادر و منابعابه لحاظ علمی هم فوق العاده است نه اینکه کم دارد ایشان اما به لح 

 باشد.  

 نوشته تحرم علیه  ش کرده یکی که درست یکی از روایات دارد فسد نکاحه آن یکی از حضار : 

 روشن کنیم. اها این هم بحث دیگر این ان شاء الله روشن شد تا حالا اول صدورش را   ه مددی : لآیت ال

ی محمد بن مسلم این انفرادا نزد شیخ صدوق  شود که این مساله در حقیقت از چند تا راوی نقل شده یک تا این طور می نتیجآن وقت  

دو تاست  یعنی  و تا از حلبی است ی دیکی از عبدالله بن سنان این نزد شیخ کلینی و شیخ طوسی است دیگر انفرادها درآمد یکی هم از حلب

 کافی است.  یکی است کتاب حقیقت مصدرش در 
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یاد دارد. لذا  در همین باان ،  اب مسلم هم دارند و محمد بن نسبت به عبدالله و عبدالله بن سنان در این مسائل روایت دارد  پس ب دارد ز

شاء الله روشن    ی فسد نکاحه وفسد النکاح وتحرم علیه که آن هم ان ماند آن کلمهشود می آید که این روایت مشکلش حل می ن می ذهبه  

 شود که باید به یک معنا باشد این فسد النکاح و تحرم علیه ان شاء الله به یک معنا  می 

شود علی بن مهزیار شنیده این مطلب را  بود فعلا نتوانستیم کاری برایش پیدا کنیم ، معلوم میة براین آن روایتی که برای ابن شبرمپس بنا

یاد نگاه نکردم قولی از ابن شبرمة راجع به این مطلب دیده نشده است.دری که علا هم در آن مصام باقر و ف از اما  از اهل سنت ز

را در جو فقهی ، چون  کنید ، یک مقداری این مساله  آن وقت برای اینکه آن عبارت فسد النکاح وتحرم علیه روشن بشود خوب دقت  

و فقهی مطرح شده است ما عرض کردیم به طور کلی احکامی را که در  کاملا واضح است روایت کاملا واضح است که این مساله در ج

یم در درجه   ای اسلام یدن ی  در درجهحالا سنی یا شیعه نقل کردند  نبویه است که  ت  ی دوم در روایارجهی اول در آیات مبارکه است در د دار

یبا   سوم چون بعد آخر الصحابة این که نوشتند صد  بودند آراء صحابه مطرح است البته به  های هفتاد، هشتاد صحاتا سال از رسول الله تقر

یم آن مجموعهلکن کار و نه وفاتش است  و ده صد   هشتاد است.   ی رایج صحابه تا هفتاد،ی به آن آخرهم المعتن ندار

ی اسلام این طوری است یا در آیات  ی فقهاست طرح مسائل در دنیای تابعین است حتی مثل امام باقر و بعد از آن طبقهن طبقهبعد از  

یبا از سال چهل به  رای  آی  ز رسول الله نقل شده یا در مسالهقرآنی اصل دارد یا در روایتی که ا علمای صحابه ، عرض کردیم صحابه هم تقر

خلفای راشدین هم خلیفه بودند هم مرجع  در اهل سنت  دیگر تاثر به دنیای سیاست نداشتند، چون    فقه از دنیای سیاست جدا شد بعد دنیای  

یادیشان مخالفت نمی آوردند اصلا عده ها را می ء آنکردند آرایک فقیه نگاه می بودند یعنی به آنها به عنوان   که اول  ند معروف است دکر ی ز

 . حنیفه است که گفت من قول صحابه را قبول ندارم  باز کرد ابو اب مخالفت را کسی که ب 

یجا شروع شد چون  علی ای حال در خصوص صحابه آن خل فای راشدین به این منزله هستند. بعد از خلفای راشدین از زمان معاویه تدر

ن و بعد بنی امیه دیگر ارزشی قائل نبودند این مسائل افتاد به دامن  بعد بنی امیه و بنی مروان و ابتداءا بنی مرواید و  برای معاویه و بعد یز دیگر  

یعات فقهی  یاد شد ففقها تفر یاد شد و چون  وق  اش خیلی ز ت سرش نبود این  نشور حکومتی پش از دنیای سیاست خارج بود و م العاده ز

ی بر تقیه که در عبارت اصحاب ما آمده خیلی واقعیت ندارد حتی دیدم  هانداشت این حملمشکل  کرد خیلی  فقیه با آن فقیه مخالفت می 

بعد از  دو سال  فعی  شاطابق قول شافعی است اصلا  مثلا این روایت حمل بر تقیه مثلا روایت امام صادق است چون م ها نوشتند  بعضی 

 . ده که معنا ندارد تقیه از کسی که هنوز به دنیا نیام مد دنیا آوفات امام صادق به  
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بله یک مسائل حکومتی بود  . اختلاف بین فقها یک امر طبیعی بود است  ی بیعط است این ی روایاتش هم همینطوری قیه علی ای حال ب

بله آنها مشکل داشت اما در غیر  میر المؤمنین بل ادر مقاند نوان داشتحابه روی آن ع سائلی که صگشت به مکومت یا برمیگشت به ح برمی

 بیعی بود مشکل خاصی نداشت . این موارد اختلاف بین فقها امر ط

یعات مکتب کوفه حالا بعد منتهی شد یعنی مشهورش شد ابو لذا این رشد کرد و عرض کردیم انصافا در این ت و الا افراد دیگر  و حنیفه  فر

وفه نزدیک حیره بود حیره یک شهر  ند خود کچون سه سال در کوفه بودمنین سلام الله علیه هم دارند انصافا مکتب کوفه اولا وجود امیرالمؤ

ب آثباستانی فرهنگی علمی است اصلا  یاد بود یک می در کوفه  ها  رانی ایوجود    هاایرانی مثلا  ار  عد هم چون هنوز  شود گفت یک  خیلی ز

ضرت صادق  ضرت باقر و حهم حن طرف  از آشمند بود  های غربی آن زمان و شرقی آن زمان و خیلی به لحاظ تفکر ارز ی بین فرهنگچهارراه

ای بود که خیلی و انصافا  راه صحیح اسلامی چیست ، این نکته گفتند  گرفتند یعنی می دید موضع می های ج در مقال این آراء جدید و حرف 

 فکر و طرح افکار خیلی موثر بود .  ی اول با دستگاه خلافت مخالف بود این در رشد خود تفکر مخصوصا که شیعه در درجه 

یبا از تابعین  قل اقوالش ببضح است از نااین مساله هم معلوم است کاملا و  و فقها شروع  ینید از نقل اقوال واضح است این مساله تقر

 صلا این مساله چیزی در روایت اهل سنت از رسول الله ندارد.  شده است. ا

یعاتی است که بر دو اصل استوار است. که هر دو اصل هم از سنت است. یک  ی رضاع است و  یعش بر مساله تفر   بله این مساله تفر

یعات رضاع است. روشن شد ؟ و رضاع الاینکه نشر حرمت توسط رضاع می  حاق به نسب شد چرا گفتیم سنت ؟ خوب شاید  شود این تفر

بگویید رضاع در قرآن هم هست ، کرارا عرض کردیم در قرآن رضاع دوتاست فقط مادر و خواهر امهاتکم من الرضاعة واخواتکم، یکی مادر  

اینکه برادر ی رضاعی اینها همه از سنت است. دقت  رضاعی دایی رضاعی عمهعموی  رضاعی است مثلا جد رضاعی    یکی خواهر اما 

 ؟  کردید

یعات فقها روشن شد ؟ این ی  ویکی اول قرآن بعد سنت  این یک امر متعارفی بود  آن که در اصل و عرض کردیم   یخی است  بعد تفر ک تار

یخ اسلامی   یعاتش به  کند. کند و روشن می یم گیری فقهی را کاملا جدا می کند، تصمکار را برای شما روشن می که در تار فقط شیعه در تفر

 قط فرقش همین است.  فگردند  به فقها برمی آنهاگردد.  ائمه برمی 

ی مصاهره در خود قرآن آمده  یعنی مسالهای بود دیگر  ش یک مساله خودصاهره این  ی می مصاهره ، این مساله عرض کنم دوم مساله 

یعات بر این دو تا جمع بین رضا ی این مسائل و تاما توسعهآمده  قرآن خود ئب این ها در مادر زن دختر انسان ربا دقت  لذا اگر  مصاهره   و فر

 . رضاع است یکی در باب مصاهره باب از فقه است یکی در باب حقیقت اصولی در دوئلی که در اینجا مطرح شده این ها در این مساکنید  
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یعات آمد چون یک زنی را می یعنی مادر زن دقت می چون مصاهره   گیرد آن که در قرآن بود  فرمایید، یا عروس انسان، لکن این بعد تفر

دختلم بهن را  لتم بهن ، این اللاتی دخ  چون در قرآن این دخلتم به آمده من نسائکمآن که در خود قرآن بود این خودش محل کلام شد اولا 

عبارة اخری اگر شما با مادری ازدواج کردید ، این فقه ماست ، این ها چهارتا هستند به اصلاح  دند یعنی ب ها حتی به خود دختر همسر ز بعضی 

مادر زن و دختری که زن با خودش دارد چهار صورت دارد یا دخول هست یا نیست . فقه ما فعلا بر این است که اگر دختر را گرفت مادر  

 . ر سواء دخل بها ام لا آورد مادشود حرمت ابدی هم می مطلقا حرام می 

دخول تحرم، حتی نقل کردند به شرطی که در حجرش هم باشد.  ال امیرالمؤمنین نقل کردند مع  هل سنت از  اتی در فقه  حلکن از خود  

شتم یک دختری دارد  ه او دا یک نفری گفت من ازدواج کردم با زنی و بعد این فوت کرد و من خیلی علاقه بکه  چون یک در کتبشان آمده  

اگر این نقل ، که قطعا  ا دیدی گفت نه او را ندیدم اصلا حضرت فرمودند اشکال ندارد بگیرش  است حضرت فرمودند تو او ر مثلا در شام  

که دیگر  آن  حالا ، حالا  تر است    این که دیگر بد ندارد  این اشکال    هگوید چون در حجر تو نبود ما باطل است. می باطل است این نقل نزد  

 گفتم  کسش را داشتم می گوید چون در حجر نبوده البته من عمادر هم بوده و لکن این دیگر بدتر که حتی می 

م این  شیعه و آیه را ه  تر مع الدخول حرام است و الا فلا این رایدخپس یک اگر دختر را گرفت مادر مطلقا رام است اگر مادر را گرفت  

شود که به  وقت حرام می لکن در هر کدام مخالف دارد از اهل سنت ، مثلا اگر دختر را گرفت مادر مطلقا حرام نیست  د  جور معنا کردن 

علی ای احتمالاتی  م  ید هم ندیده باشیا شاآن خیلی ضعیف است اصطلاح دخول بکند در عکسش هم در مادر گفتند لکن مشهور نیست 

 . چهار تا استکه در مادر و دختر است 

که خوب خدای نکرده ممکن است گاهی محل ابتلاء    ای استگردد به استظهار فقهایی یک مسالهبرمیی دیگر که باز  نکته  یکی دو تا 

یم ، بین اختین در قرآن عنوان حرمت جمع دا  هم بشود ، ما  معنایش این است که دو تایی را ازدواج  ین اختین و این حرمت جمع  ، جمع بر

احد هر دو خواهر را  وکیل کرده هر دو وکیل در آن واحد عقد کردند در آن و دو نفر را  هر دو را یا  اما اگر حالا فرض کنید در آن واحد  بکند  

 خواستم بگویم.  این را می گویند فسد النکاح  گویند هر دو باطل است، اینجا می می 

ه  روشن شد ؟ این فسد النکاح یعنی این ، بعقد بکند یکی تواند بر این یکی یا آن آورد هر دو نکاح باطل است بعد می حرمت ابدی نمی 

 . هد طلاق ند مطلقا حرام است ابدیا حرام است حتی اگر دختر راخلاف این که دختر را بگیرد مادر 

یم مشکل این است.  و بنت ند  ، ما جمع بین ام اگر مادری و دختری را در زمان واحد عقد بست . مثل این جمع بین اختین حالا فرع  ار

یم جاهایی است که فقها این از  یع کردند ، در روایت هم ندار  . آیددر روایت شیعه هم الان یادم نمی تفر
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یق اولی بین ام و بنت هم درست    وصا فقهامخص آمدند  این جا   مخصوصا فقهای کوفه گفتند اگر جمع بین اختین درست نباشد به طر

قت  واند دختر را بگیرد قبل از دخول این درست است د تبدهد می   شود مادر را طلاق نیست، چون اگر ازدواج کرد با مادر دختر حرام نمی 

البته این فرع را شبیه  ی ما تاثیر گذار است .  شود، اما جمع چطور جمع بین مادر این نیست در اینجا این هم در این مسالهکردید ؟ حرام نمی 

یم آقای  این فر  یح نمی کاحشان  کتاب ن خوئی هم دارند در  ع را دار کنند ظاهرا حالا چون نباید نسبت  چاپ شده ایشان اعتقادشان ظاهرا تصر

با ازدواج مادر دختر  اش این است درست ای فنی توجه ندارند آن نکته ش همین است ایشان  ای فنیبه ایشان این نکته   بدهیم حرام  ست 

 هم بگویم ؟  خواجمع اختین است. دقت کردید چه می تواند برایش عقد بکند یعنی حداقلش مثل ش این است که نمی شود لکن لا اقلنمی

تواند  دختر را می   شود اما اگر دخول نکرد مادر را طلاق داد دختر حرام ابدی می کرد  تواند جمع بکند بله اگر به مادر دخول  با هم نمی 

طل است  باعقد کرد بر دخترش بین ما    بگیرد، حالا ایشان یک فرعی را دارند در عروه هم دارد اگر مادری را گرفت و هنوز هم دخول نشده 

 . چاپ شده در نکاح، نکاح ایشان را نگاه کنید.  گویند نه عقد دختر درست است  ایشان می 

شده  ز مادر جدا  این نحو طلاق مادر ، اطلاق داده    چون با عقد بستن بر دختر کانما مادر را چرا    ختر درست استگویند عقد دایشان می 

اش  یم در میان اهل سنت این فرع آمده و این فرع نتیجهعرض کردچون قبل از دخول بود ولکن ابدی نداشت که حرمت است. و این دختر  

که  شود  بینم چون توجه نمی اش را می خواستند آقایان صفحه اگر می واهر هم شده حالا  در جت همچنانی که این اشاره به این مطلب  این اس

 . ای هم به این مطلب دارد  اشاره اید دو سه کلمه اشاره کرده یک اینها یک ش 

اقل این دیگر حد  بین اختین حرام است  اقل مثل جمع  بین مادر و دختر لا  این که جمع  هم  خواش دقت فرمودید چه می یک مطلب 

یعات فقهاست.  ی دوم جمع بین اختین و هم؟ نکته بگویم  چنین مادر و دختر ابتداءا حرام است استدامتا هم حرام است یا نه ؟ این هم از تفر

هایش را بعد از این کتاب بدایع و صنایع کاسانی مثال هم که  داءا، حالا مثال جمع بین اختین استدامتا نه ابت،  مخواهدقت کردید چه می 

هر دو  ای این  مثلا یک ساله شیر خواره هر دو زنش ، یک زن اجنبیهتا بچه  زن گرفته هر دو صغیره هستند دو  نوشتند خودشان مثلا مردی دو تا  

 ای اینجا نوشتند حرمتا علیه .  خودش یک زن اجنبیه  زننه را شیر بدهد تا 

  عی، چون مادر شیرشان خواهر رضا  شوندیعنی حرمت ابدیه، چرا ؟ چون این دو تا زن خواهر می  نه حرمتاما  ا یعنی بطل نکاحه این حرمت

بین اختین استدامتا نه   جمع بین اختین کرده است. دقت فرمودید لکن جمع ایشان پس عی هر رضاشوند خوامادر واحد، این دو تا می داده  

 مثالش را ؟  تین شد ، دقت فرمودید تا جمع بین اخابتداءا از اول جمع بین اختین نکرد ابتداءا نکرد استدام
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نکاح یا حرمتا ما در  گویند فسد التین است این جا هم می جمع بین اخالت ح ای این دو تا زن صغیره را شیر بدهد این جا اجنبیه یک زن 

که این عبارت اهل سنت مخصوصا احناف  بعد  که ما دیروز خواندیم در ذهن ما این بود که تحرم یعنی حرمت ابدی  ک  تحرم علیذهنمان این  

ثیر دارند یکی مدینه چون امام آنجا بودند یکی کوفه  من همیشه عرض کردم خوب دقت کنید در فقه شیعه دو تا شهر به لحاظ جغرافیایی تا

اصولا جو حدیث است. یعنی  لی تاثیر گذار مضافا جو مدینه  و مدینه خیچون روات ما آنجا بودند چون روایات در مدینه صادر شده این ج

 جو سنن رسول الله است.  

قیاس و  رفتند روی مسائل  تر می و دیوار مدینه شاهد سنت رسول الله هستند ، کماعتقادشان این بود که شهر مدینه شهر سنت است در  

هل سنت  ن بود جو رای بود لذا اصطلاحا در اهل سنت چون اکوفه جو کوفه جو قیاس و استحسابه خلاف  مسائل  آن جور  ن و  استحسا

س مرادشان  مکتب قیاعنی مکتب رأی  رأی ی گویند مدرسة الوقتی می گویند مدرسه  می   هاگوییم مکتب آن ی مکتب که ما می ها به کلمه عرب

د به اینکه اجماع اهل  بینند و لذا هم مثل مالک قائل بو مدرسة السنة سنت را در مدینه می گویند هم  جرة می کوفه است. و به مدینه هم داراله

دینه بالخصوص حجت است اگر علمای اهل مدینه بر چیزی اجماع کردند شهرهای دیگر را قبول نداشت خصوص شهر مدینه اینها اگر  م

 اجماع اهل مدینه آورده است.  ئ خودش سیصد و یک مساله را به لحاظ عرض کردم در این موطت است  ظر کردند حجاتفاق ن 

در  فیه است ها دیدم یکی از علمای حنرحهایی هم نوشتند حتی از همان اوایل من کتابش را ندیدم اما در بعضی از شعرض کردم کتاب 

همان اول مورد مناقشه  این مطلب ایشان از  ی مدینه یعنی  که چرا گفتی فقط فقهامثلا سی سال بیست سال بعد از مالک ردی بر مالک نوشته  

 کنید ؟  بود دقت می 

یعی است و روایت کم دارد یعنی اصول دارد روی آن اصول  مطالب، آن وقت چون این مساله تف دو تا مکتب در این  ن  پس بنابراین ای ر

یع کردند دقت کردید ؟ این به نحو  بود لذا ما برای اینکه  اهت این به این قسمت نزدیک تر  اجتهاد مثلا فق گوییم  ی که ما اصطلاحا میاه تفر

ها خیلی  خوانیم آن حناف می یک مقداری از فروع این مساله را از کتاب ا طول کشید  ت ما  حالا مقدماک مقدار روشن بشود  ی  این مطلب

یادی و مسائل جدید و آثار ز توسعه البته این توسعه یعنی آن که در قرن دوم  بعد   یادبود شاید مختصر بود اما بعد خیلی توسعه دادند فروع ز

 نکردند .  کنیم که ایشان نقل ما نکات دیگری نقل می هم 

ین   وصلی الله علی محمد و آله الطاهر


